
 ترکـــــش گـــــرانی 
بر تن توان یابان

توان یابان مشهدی از هزینه های سرسام آور خرید و تعمیر وسایل توان بخشی می گویند
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ویلچر زهواردررفته و خانه نشینی
زهوار ویلچرش در رفته و مدت هاست خانه نشین 
شده است و حتی توان رفتن تا سر کوچه را هم 
نـــدارد امــا ترجیح مــی دهــد هــزیــنــه ای را کــه قــرار 
ج تعمیر ویلچر شـــود، بــرای  اســت صــرف و خـــر
تأمین معاش خانواده استفاده کند. می گوید: 
ــرده اســت. دیــگــر قــابــل استفاده  عــمــرش را کـ
ــاره ای نیست؛ باید  و تعمیر نیست. چـ
ــر قــرار  گ همین طور ســر کــنــم، حتی ا

 باشد خانه نشین شوم.  �

ــال تــوان یــابــان و مــعــلــولانــی است  ح ح ــر ــن ش ای
که شرایط سخت زندگی نمی گذارد به موضوعی 
فراتر از تأمین معاش فکر کنند. شاید به همین 
خاطر است که بازار فروش تجهیزات توان بخشی، 
رونق همیشگی را ندارد. فروشندگان این لوازم 
هم از افــزایــش قیمت ها اظهار تأسف می کنند 
و می گویند: حتی کسانی هم که شغل و درآمــد 
ــس خـــریـــد مــحــصــولاتــی  ــ ــب دارنــــــد، از پـ ــاس ــن م

که نیاز اولیه آن هاست، برنمی آیند.  �

روایت بازار
روبـــــه روی بــیــمــارســتــان شــهــیــد هــاشــمــی نــژاد، 
راسته کوچکی است مخصوص فروش تجهیزات 
پــزشــکــی و تــوان بــخــشــی. مــرد ســالــمــنــدی روی 
ــده، سمعک  ــن ــروش صــنــدلــی نشسته اســـت و ف
روی گوشش را امتحان می کند. جوانی که از قرار 
معلوم پسرش است، برای حرف زدن از او فاصله 
می گیرد تا محصولی را کــه بــرای خرید انتخاب 
کرده اند، امتحان کند. لهجه دارند و ترکی حرف 
می زنند. اصلا متوجه مکالمه آن ها نمی شویم 
 ، اما پاسخ های به موقع پدر و لبخند رضایت پسر
ن  شا بی  نتخا سمعک ا ز  ا مشخص می کند که 

 رضایت دارند.  �
لا  اد از اینکه پــدرش حا سیدهاشم هاشمی نژ
دیگر می شنود، ذوق زده اســت. قبل از شــروع 
هر صحبتی چندبار پشت سرهم تکرار می کند 
»نوکر بابا هستیم«. می گوید: پــدرم پیرگوشی 
دارد و مدت هاست دنبال یک سمعک مناسب 
هستیم. همه جا را برای پیدا کردن یک جنس 
مرغوب و مناسب زیرورو کردیم. قیمت ها خیلی 
با هم فرق دارد. مجموعه فروش تجهیزات در این 
راسته را یکی از دوستان معرفی کــرد. قیمت ها 
تقریبا یک سوم همه جاست. نمی دانم علت این 
همه تفاوت در قیمت به کجا برمی گردد. این دیگر 
وظیفه شما رسانه هاست تا موضوع را پیگیری 

 کنید.  �
علی طاهری، فروشنده مغازه، هم همان لحظه، 
بدون مکث پاسخ می دهد: همه چیز دستخوش 
تورم و افزایش قیمت در بازار است. انتظار نداشته 
باشید تجهیزات پزشکی و توان بخشی از ایــن 

 موضوع درامان مانده باشد.  �
ــزد مــی کــنــد:  ــوشـ ــم گـ ــ ــری را هـ ــگـ ــوع دیـ ــوضـ او مـ
قیمت وسایل توان بخشی در کلینیک ها بیشتر 
ــت؛ مثلا همین سمعکی را کــه مــا 4میلیون  اس
کز درمانی و کلینیک ها  تومان می فروشیم، در مرا
تا 12میلیون تومان به حساب بیمار می نویسند.  

فشار مضاعف بر توان یابان

کبر عزیزی، فروشنده دیگر این راسته است  علی ا
که او هم به تحت تأثیر قرار گرفتن بازار از تورم 
افسارگسیخته اشاره می کند و می گوید: 
متأسفانه فشار بر دوش توان یابان، 
مضاعف است. به خاطر شرایطی 

کــه دارنــد و اینکه بیشترشان بــدون کسب وکار 
 هستند، از پس این هزینه ها برنمی آیند.  �

او مــی گــویــد: قیمت ها بــراســاس کیفیت و نــوع 
وسایل موردنیاز توان یابان فرق می کند. برخی 
اجــنــاس، وارداتـــی هستند و متقاضیان خاص 
خ و قیمتشان به نسبت  ــد و نــر خودشان را دارن
بیشتر است؛ مثلا ویلچرهایی بالای 30میلیون 
تومان هم در بــازار هست که امکانات ویــژه ای 
دارند. از آن طرف دردسرهای خاص خودشان 
را هــم دارنــد؛ مثلا تعمیر یک لاستیک آن ، گاه 
به اندازه هزینه خرید یک ویلچر است. برخی ها 
هم تولیدداخل و ایرانی هستند، با این حال او بر 
کید می کند و برای آن دلیل  روی کیفیت آن ها تأ
، عصا و دیگر لوازم  هم می آورد: سمعک، ویلچر
توان بخشی به منزله اعضای بدن فرد هستند 
و باید کارایی خوبی داشته باشند و بسته به مارک 

و شرکت، نرخشان فرق می کند.  

بازار بی دروپیکر توان بخشی

مشتری ها در رفت وآمد هستند. قیمت برخی 
وسایل موردنیازشان را می پرسند. برخی هایشان 
حتی مکث کوتاهی می کنند اما بلافاصله از مغازه 

ج می شوند.  �  خار
مهدی اسماعیلی قیمت ویلچر را سؤال می کند 
ــــس ایــن  و آه بــلــنــدی مــی کــشــد و مــی گــویــد: از ب
پرسش را تکرار کرده ام، سرگیجه گرفته ام. ویلچر 
مادرم نو نبود اما کارراه انداز بود. قدرت داشت 
ــارک ســر کــوچــه وزن مـــادرم را تــحــمــل کند.  ــا پ ت
خدا نگذرد از کسی که توی این اوضاع بی پولی 
آن را دزدیــد! با این اوضــاع گرانی مگر می شود 
چــیــزی خـــریـــد؟ هــمــان ویــلــچــر کــهــنــه، عــصــای 
دســتــمــان بـــود. بــایــد هــرطــور شـــده، یکی دیگر 
 جایگزینش کنیم؛ والا خانه نشینی او را افسرده 

 می کند.  �
صدایی شبیه مشاجره از یکی از مغازه ها که به نظر 
بزرگ تر و مجهزتر از بقیه می آید، به گوش می رسد. 
مرد میان سال کارت بانکی اش را در هــوا تکان 
کر را چند  می دهد و می گوید: »شبیه همین وا
ماه قبل خریدم، چرا حالا باید یک میلیون تومان 
روی قیمت آن بیاید؟ یکی بیاید جواب بدهد 
معلوم هست چه خبر است؟« و غرزنان از مغازه 

بیرون می آید.  

تعمیرات گران
اعظم طوسی مادر دو فرزند ناشنواست و 33سال است 
صبح تا شامش به مشکلات آن ها گره خورده است. 
البته عروس خانواده هم ناشنواست. او هم دوست 
داشت فرصتی بود و می توانست مفصل در این مورد 
حرف بزند؛ درباره اینکه خیلی از ناشنوایان به خاطر 
گــران بــودن هزینه سمعک، قید داشتن و استفاده 
از آن را می زنند و بعد، از انـــواع مختلف آن می گوید 
که قیمت هایش بــا هــم فــرق می کند؛ سمعک های 
ــه مــی گــویــد:  ــاص پــشــت گــوشــی، اســتــخــوانــی و... و خ
از هــزیــنــه خــریــد کــه بــگــذریــم، قیمت تعمیراتش هم 

 سرسام آور است.  �
گلایه هایش یکی و دو تا نیست. می گوید: حساسیت آن ها 
زیاد است. فکر کنید با کوچک ترین سهل انگاری آسیب 
می بینند. من همین هفته گذشته، 7میلیون و800هزار 
تومان برای تعمیر سمعک یک گوش پسرم دادم. کافی 
است غفلت کنند و سرشان را پایین بگیرند تا سمعک 
از گوششان بیفتد. به این ها اضافه کنید باتری هایی 
که برای سمعک باید استفاده شود. یک بسته باتری 
پنجاه تا شصت هــزار تــومــانــی، کــفــاف اســتــفــاده یک 
هفته شخص ناشنوا را می دهد. با اینکه خدا را شکر 
خانواده ما وضع مالی نسبتا خوبی دارد، زیر بار هزینه ها 
مانده ایم. آن ها که ندارند، چه می کشند، خدا می داند. 
مگر مستمری توان یابان از بهزیستی چقدر است 
کیفیت تهیه کنند؟  که بتوانند با آن، وسایل با
ــواده خـــود مــا مشکل شنوایی  ــانـ در خـ
یکی از پسرهایم کمتر اســت. راحت 

می تواند صحبت کند و با استفاده از سمعک مناسب، 
  . پاسخ تلفن را بدهد اما گران است دیگر

توان یابان؛ در حصار مشکلات

ــرا رهـــگـــذری، مـــــادرزادی اســت  مشکل شــنــوایــی زهـ
و می گوید از سمعک استخوانی استفاده می کنم. او هم 
از گرانی لوازم گلایه دارد: نمی دانم مشکل از تورم است 
1399 با  یا نبود نظارت که قیمت سمعکی که در سال
8میلیون تومان می توانستیم تهیه کنیم، حالا به 30 تا 
40میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این سمعک ها 
باید صبح تا شب روشن باشند و احتمال آسیب دیدن 
و خرابی شان زیاد است، درحالی که بهزیستی آن ها 
را تقبل نمی کند. به این ها اضافه کنید هزینه های 
توان بخشی دیگری که توضیح دادن در مــورد آن ها 
وقت زیادی می خواهد، این ها در حالی است که غالب 
توان یابان، شغلی ندارند و گاهی مجبورند به همان 
شــرایــط سخت تــن بــدهــنــد، بـــدون اینکه از وســایــل 

توان بخشی استفاده کنند.  

کاسه »چه کنم« در دست توان یابان

علیرضا مین باشی، توان یاب جسمی و حرکتی، هم 
گلایه هایی مشابه دیگران دارد وقتی همان اول کلامی 
یکراست می رود سراغ این موضوع که قیمت تجهیزات 
توان بخشی افزایش یافته است و ترکش آن، جامعه 
توان یابان را هــدف می گیرد. او تعریف می کند: حتی 
ــه سال  ــدارد بعد از دوســ ــان ویــلــچــرهــای خــوب و اســت

استفاده، حالت و کیفیتشان را از دســـت می دهند. 
تیوپ های لاستیک ها کهنه و فرسوده می شود و باید 
کسی، توانایی انجام این  تعویض شــود امــا معمولا 
کار را نــدارد. واقعیت این است که شرکت های ایرانی 
یی  ها یلچر و لید نمی کنند و  کیفیتی تو با س  جــنــا ا
که سازمان بهزیستی دراختیار توان یابان می گذارد، 
استحکام و کیفیت لازم را ندارد. مشکل ما این است 
که بهزیستی همین ویلچرها را هم هر سه تا چهار سال 
یک بار دراختیار ما قرار می دهد، آن هم با دوندگی 

 و رفت وآمد زیاد.  �
او بــه خــاطــر مسئولیتی کــه در هــیــئــت مذهبی ویــژه 
توان یابان دارد و به دلیل مراوده ای که با تعداد زیادی 
از آن ها دارد، با مشکلاتشان آشناست و می گوید: برخی 
تــوان یــابــان قطع عضو هستند و نــیــاز بــه بــریــس)ارتــز 
یا وسایل ارتــوپــدی( دارنــد و بــرای تهیه آن باید 60 تا 

 70میلیون تومان هزینه کنند.  �
مین باشی می داند چقدر از تــوان یــابــان حتی برای 
تعمیر وسایلشان مشکل دارند و کاسه چه کنم چه کنم 
دستشان می گیرند: عمر مفید وسایل گاهی یک تا دو 
، کیفیتشان  ســال اســت و به خاطر استفاده مستمر
را از دســت می دهند و هزینه تعمیرشان، نگرانی ما 
را بیشتر می کند. شاید باورتان نشود، ما توان یابانی 
داریم که عصایشان پر از جوش است اما مجبورند همان 
را استفاده کنند. من خودم مدتی با عصا راه می رفتم. 
عصایی که بهزیستی به من داد، عملا شش ماه بیشتر 

کار نکرد.  �

کیفیت ترین اجناس را به توان یابان می دهیم با
معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 
ــده تــوان بــخــشــی  ــرونـ از وجــــــود بــیــش از 140هــــــــزار پـ
در زمینه های مختلف خبر می دهد. با حمیدرضا 
علیزاده درباره دو موضوع صحبت می کنیم؛ اول گرانی 
تجهیزات توان بخشی که بلای جان توان یابان شده 
ک بدن فرد  ، لوازم بی کیفیت که استهلا است و دیگر

 را در بلندمدت به دنبال دارد.  �
او در همان ابتدای صحبت اشــاره می کند به اینکه 
ــن زمینه  ــ ــ بــهــزیــســتــی اعــتــبــارات خــوبــی را در ای
به توان یابان اختصاص داده است: در همین 
ــذرد، بیش  ــی گ ــال م ــه از س چند مــاهــی ک
ــارد تــومــان هــزیــنــه خــریــد  ــی ــل ــی از 7م

وسایل توان بخشی شده و این رقم در سال گذشته 
 35میلیارد تومان بوده است.  �

ــرای خرید وسایل  کمیته فنی ب ز تشکیل  علیزاده ا
توان بخشی خبر می دهد و می گوید: برخی توان یابان 
به نمایندگی از بقیه در این مجموعه حضور دارند؛ مثلا 
برای توان یابان جسمی و حرکتی یک نفر از خودشان 
حضور دارد. درمجموع تیمی از افراد متخصص و فنی 
هستند که باید آیتم هایی را برای خرید لحاظ کنند؛ 
البته باتوجه به شعار حمایت از تولید ملی، اجناس 
باید ایرانی باشد و علاوه بر این، کالاها باید از طریق 
کید می کنم که بهترین  سامانه خریداری شود. اما تأ

کیفیت ترین اجناس را خریداری می کنیم.  �  و با

گذار می شود  او یادآوری می کند: کالاها هم به دو شیوه وا
گــر دوســـت داشته  و مــا حتی فــرصــت مــی دهــیــم کــه ا
باشند، خودشان وسایل موردنیازشان را تهیه کنند؛ 
یعنی براساس تقسیم بندی دهک ها، کمک هزینه 
به آن ها اختصاص می یابد و درکنار این، برخی وسایل 
توان بخشی به صورت انبوه خریداری می شود. سعی 
کیفیت ترین اجناس را تهیه کنیم.  می کنیم بهترین و با
البته طرحی را پیشنهاد دادیم تا خود توان یاب امکان 
خرید کردن از سامانه را داشته باشد و طبق نظر خود، 
وسیله موردنیازش را تهیه کند و حتی شرایطی فراهم 
کرده ایم تا امکان تعمیر لوازم توان یابان وجود داشته 

باشد.

پوشک های دوبارمصرف!
روایت ها زیادند از توان یابان مختلفی که حرف هایشان 
در همین چند عبارت خلاصه می شود: »قیمت ها 
 افزایش یافته اند، اما کیفیت ها ارتقا پیدا نکرده اند«.  �

گرانی لــوازم توان بخشی و حتی تعمیر آن هــا، هزینه 
مضاعفی را بــر خــانــواده تــوان یــابــان تحمیل می کند 
ــن اســـت کــه خــدمــات درمــانــی  و واقــعــیــت تــلــخ تــر ایـ
و تــأمــیــن اجــتــمــاعــی و هــیــچ بــیــمــه دیـــگـــری، وســایــل 
تــوان بــخــشــی را تــحــت پــوشــش نــمــی گــیــرد. حــال ایــن 
ــا کــه مــعــمــولا کــســب وکــار  پــرســش پــیــش مــی آیــد آن هـ
درست ودرمانی ندارند، چطور می توانند از پس این 

 هزینه ها برآیند.  �
بــار ایــن هزینه حتی بــر دوش کسانی هــم کــه درآمــد 
ــت؛ مثل  ــ ثـــابـــت و مــشــخــصــی دارنــــــد، ســنــگــیــن اسـ
دانشجوی ممتازی که جریان زندگی او را حادثه ای 
در سال1382 تغییر داد و سرنوشت متفاوتی را برایش 
اینکه ضایعه نخاعی مسیر زنــدگــی نسا  رقــم زد. با 
خــوش نــیــت را تغییر داده و بــعــد از آن ویلچر جای 
پاهایش را گرفته است، او پشتکاری مثال زدنی دارد 
و هیچ چیز مانع تلاشش نشده اســت. خودش 
کز  می گوید: معلم هستم و مدیر یکی از مرا
مثبت زندگی بهزیستی با درآمد مناسب. 
اما باور کنید هزینه های توان بخشی، 

سنگین است و حتی افــرادی مثل من هم از پس آن 
 برنمی آیند.  �

می گوید: این حرف ها را به حساب هر چیزی که دلتان 
می خواهد، بگذارید؛ غر زدن، اعتراض و درددل و... 
ولی لطفا برای چند دقیقه خودتان را جای من بگذارید 
که ویلچر پای من است و حقم این است که بهترین 
نوع آن را داشته باشم. آیا شما می دانید قیمت یک 
ویلچر مناسب که بتوان روی آن حساب کرد، 60میلیون 
تومان است؟ این ها را بگذارید کنار هزینه های دیگری 
مثل فیزیوتراپی، کاردرمانی، تشک های مواجی که روی 
ویلچر حتما باید استفاده شود و... فکر می کنید چند 
درصــد از تــوان یــابــان یا سالمندان می توانند از ایــن 

 امکانات استفاده کنند ؟  �
خوش نیت دوباره می گوید: تخت، تشک ویلچر و... 
تجهیزات مــورد استفاده معلولان جسمی و حرکتی 
است. ما باید تشک مواج روی ویلچر داشته باشیم 
وگرنه زخم بستر می گیریم. به این موضوع به اصطلاح 
معمول، بدسور گفته می شود؛ چون جریان خون رسانی 
به صورت کامل انجام نمی شود. حالا فکر کنید یک 
توان یاب چطور می تواند این کالا را تهیه کند، درحالی که 
ع  3میلیون تومان شرو قیمت تشک ها دست کم از 

می شود؟

حالا صدایش به نشانه اعتراض بلندتر شده است. 
برای چندمین بار می پرسد: گفتن این حرف ها اصلا 

چه تأثیری دارد و چه دردی را دوا می کند؟
ــت می کند: غالب  او واقعیت تلخ دیگری را هــم روای
ــد، به خاطر مشکلات  کسانی که ضایعه نخاعی دارن
« و حتی »ایزی لایف« دارند.  ادرار احتیاج به »سونداژ
به یقین می توانم بگویم 80درصدشان این مشکل 
را دارنــد و باید از پوشینه)ایزی لایف( استفاده کنند. 
حالا شما خودتان حساب کنید در هفته چند بسته، 
نیاز مصرفی یک شخص است. شاید باورتان نشود، ولی 
من می دانم برخی از خانواده ها آن را خشک و دوباره 

 استفاده می کنند.  �
ــدر بــلــنــد شـــده اســـت کــه هــمــه  ــ حـــالا صـــدایـــش آن قـ
اطرافیان متوجه گفت وگوی ما می شوند. مشکلات 
مربوط به توان بخشی، یکی دوتا نیست و بی شمار 

 است.  �
هــرچــه پــیــش تــر مـــــی رود، گــایــه هــایــش هـــم بیشتر 
مــی شــود. تــوان یــابــان هــم مثل دیــگــران حــق زندگی 
ــد. بیشتر افـــراد دارای  ــ خــوب و حــمــایــت کـــردن دارن
ضایعه نخاعی، مبتلا به عفونت های شدید ادراری 
 هستند و همه این مشکلات باید مدنظر مسئولان 

قرار گیرد.  �

 »ویلچـر پـای من اسـت؛ آن را بگیرند، زندگـی‌ام تباه اسـت«. جملات را 
گزارش 

روز
از سر درد و اسـتیصال می‌گویـد، آن‌هـم نـه به‌خاطـر خـودش؛ چـون 

وضعیـت مالـی مناسـبی دارد و تقریبـا از پـس هزینه‌ها برمی‌آیـد، بلکه 

به‌جای هزاران نفر دیگری حرف می‌زند که با معلولیت دسـت‌به‌گریبان 

هسـتند و بـه ویلچـر، سـمعک، عصـا، واکـر و... نیـاز دارنـد. امـا تهیـه هرکـدام از آن‌هـا 

برایشـان تقریبـا آرزویـی دسـت‌نیافتنی اسـت. کمبودهـا تنها به نداشتن ویلچـر و عصا 

و واکر برنمی‌گردد و هزارویک مشـکل دیگر را هم شـامل می‌شود. یا
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 شاید باورتان نشود، ولی من می دانم 
 برخی خانواده ها پوشینه را خشک 

و دوباره استفاده می کنند
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